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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠٢٠ جولای ٠۴
  

 گمر   و تقسيم اجتماعی١٩-َپستی، کوويد: زندگی مستور
آنچه بيرون از طبقه گذاشته . ی در کار نيست روابط مالکيت خصوصی، ھيچ زندگيبيرون از روابط طبقاتی، بدون الغای

ای است   خود محصول طبقه–…  زندگی، فرھنگ، طبيعت، مليت، خانواده، عقل، اخلاقيات، ايمان، عشق و –شود  می

شان را  اند، زيرا کارگران انرژی زندگی  کارگران ازخودبيگانهًکه صرفا ظاھر آزادی و رھابودن از طبقه را دارد، زيرا

) اند يافته  تشخصۀًکه صرفا سرماي(تر شدن مالکان  کنند، بلکه آن را در راه غنی صرف غنابخشی به زندگی خود نمی

ِھا برای نفی شرايط ضروری تحميل اگر کار معطوف به برآوردن نيازھای انسان. کنند ھزينه می سط سرمايه شده تو ِ

ی متحرک بدل ا ھا وضعيتی را خاتمه ندھند که در آن زندگی به مرده اگر انسان. کار نخواھد بود ای در نباشد، ھيچ آزادی

ھا  بلکه، آن. را تخيل کنند» ّاشتراکيت«ھا بتوانند  له اين نيست که آدمأمس. ی ھم در کار نخواھد بودشده است، ھيچ زندگي

ًالقصه، رسالت تاريخی اين نيست که صرفا طبقه را به رسميت .  طبقاتی را بپذيرندۀ مبارزۀ سبعانبايد قادر باشند منطق

دارانه تلقی   زندگی سرمايهۀً، بلکه بايد طبقه را عينا منطق سازند)توانيم طبقه را ناديده بگيريم؟ ًاصلا چطور می(بشناسيم 

 را به وجود  ِ کمونيستی جھانیۀه اين وضعيت مشارکت ورزيم و جامعبخشی ب وسيله در مبارزه برای خاتمه کنيم و بدين

  .آوريم

  
 نيست، بنابراين چيزی یءيک ش«د که نوع انسان نويس می  اخلاقياتۀبنيان مابعدالطبيع کانت در اثر خويش با عنوان

. »نفسه پنداشته شود  غايت فیۀمثاب ھا ھمواره به ًنيست که صرفا از آن ھمچون وسيله استفاده کرد، بلکه بايد در تمام کنش
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لی است که اين در حا. بخشد اولويت می) ماھو به(ی، به زندگی انسانی ئراستا با سيری طولانی از تفکر بورژوا کانت، ھم

  .ِبودگی خود وجود ندارد زندگی در زندگی: وجود ندارد» ماھو زندگی به«ًاساسا چنين چيزی تحت عنوان 

ًدقيقا و اساسا شامل اين می«کند،  گونه که انگلس بيان می زندگی، آن که يک موجود در ھر لحظه خودش است   اين–شود  ً

ّزندگی عبارت است از اندرکنش موجود زنده با شرايط مادی ). نگدوري آنتی(» چيزی ديگر] زمان ھم[و، با اين ھمه، 

آغازد و  ًو دائما خود را می ِبنابراين، زندگی ھمچنين تضادی است که در خود چيزھا و فرايندھا وجود دارد«. زندگی

» شود  میرسد و مرگ وارد که تضاد از ميان رفت، زندگی نيز به پايان می ّسازد؛ و به مجرد اين خود را منحل می

  .به بيان ديگر، زندگی ھمواره چيزی غير از خودش است ١).انگلس(

ھايش، سازوکار   کنشۀواسط انسان، به کمک آن، به«گردد، فرايندی که  زندگی انسانی توسط توليد اجتماعی پايدار می

ھا با توليد شرايط  انسان). سرمايه ارکس، جلد يکمم(» کند اش می گری کرده، تنظيم و اداره بين خود و طبيعت را ميانجی

َتصورات و اعمال انسانی، ). مارکس(کنند  توليد می» گونه« يک ۀمثاب زندگی خويش از طريق کار، خودشان را نيز، به

نان آ«شوند؛ آنگاه که  نحوی فعالانه توسط مردم ايجاد می بخشند، به می» زندگی«که آنان به » یئ)ھا(معنا«جمله  من

ھا، مشروط  ھا، تا دورترين شکل ّ معين نيروھای توليدی، و دادوستد متناظر با آنۀّتوسط شکل خاصی از توسع

ای از وجود انسانی است که تنھا به اين شرايط اوليه  زندگی شيوه). لمانیاايدئولوژی  مارکس و انگلس،(» گردند می

ّ صرفا زندگی تاريخا تعين–وابسته است  ً   .ريميافته دا ً

ھای   از خوراک گرفته تا ماسک–ھا وابسته است  ی که زندگی انسانی بدانئّ جوامع طبقاتی، فرايندھای ماددر

ی توليد ئّ تحت روابط ماد–ودفن مردگان  ھا و کفن ھا، اتوبوس تاپ کننده، از آب پاکيزه و مسکن گرفته تا لپ محافظت

واسطه، کار اضافی  ِبلکه اين توليدکنندگان بی. واسطه نيست گان بیشوند که شرايط توليدشان در دست توليدکنند می

  .شود اش توسط مالکان ابزارھای توليد انباشت می دھند که بخش اضافه ای انجام می نشده پرداخت

کنند برايشان  ديگران را مجبور می) که صاحب شرايط توليدند(اند که در آن برخی  روابط طبقاتی ھمانا روابط مالکيت

  . کار استثمارشده–ار کنند ک

ّ اقتصادی خاصی که در آن کار اضافۀشيو«  ۀکنند شود، تعيين نشده از توليدکنندگان مستقيم بيرون کشيده می  پرداختۀِ

کننده، بر آن   عاملی تعيينۀمثاب ًآيد و متقابلا، به ً استيلا و بندگی است؛ چيزی که مستقيما از دل خود توليد بيرون میۀرابط

ّ و نتيجتا شکل سياسی خاص آن، بيرون آمده  تمان اجتماع اقتصادی که از دل روابط بالفعل توليدّکل ساخ. گذارد اثر می ِ ً

اش  ھای اساسی  که در خصلت–ِاين، اما، مانع آن نيست که يک زيربنای اقتصادی مشابه . طريق استوار گشته است بدين

شمار   بیۀھای نتيج اين دگرگونی.  به خود بگيردپايانی در سطح ظاھر ھای بی ھای و دگرگونی  وارياسيون–مشابه است 

» کند و چيزھای ديگر است ی که از بيرون عمل میيعی، روابط نژادی، اثرات تاريخيشرايط تجربی متفاوت، شرايط طب

  ).سرمايه مارکس، جلد سوم(

  .ی اجتماعی شدن اضافهی تقسيم  مبتنی است بر توليد اجتماعی و نحوه) ماھو به(به عبارت ديگر، زندگی انسانی 

رغم آنچه برگسون و  به(پذير  ، تنھا زندگی دسترس)داری مانند سرمايه(اند  آنجا که ابزار توليد تحت مالکيت خصوصی

ْو اين ابتنا بر ضرورت زندگی را به چيزی . زندگی مبتنی بر ضرورت است) گويند باوران می ديگر زندگی

» کند دار را بر کارگر تثبيت می  سرمايهۀجبار خاموش مناسبات اقتصادی، سلطا«زيرا . سازد انقياددرآمده بدل می به

دارانه مرھون اين واقعيت است که کارگران مجبور  در جوامع سرمايه» آزادی «ۀجلو). سرمايه مارکس، جلد يکم(

ً، نھايتا، در اين »آزادی« اما اين .، بلکه آزادند تا کارفرمايان خويش را برگزينند)جز در زندان(ًنيستند مستقيما کار کنند 

که کارگران ياد »  زندگی ماۀشيو«ِآزادی . يا در مقام کارگر استثمارشده زندگی کن يا بمير: گردد مستحيل می» آزادی«
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آيد؛   مالک آزادی به حساب میۀاند بايد برای حفاظت از آن آرزوی مرگ بکنند، به عبارت ديگر تنھا برای طبق گرفته

  .راند ھای کارگران فرمان می طريق، بر زندگی ای که بر کار و، بدين طبقه

  
 دارد برای بقای خويش کار کارگر مزدی اجازه«نويسد،  طور که مارکس می شرايط مرگبار زندگی که در آن، ھمان

 ۀنقد برنام(» دار کار کند طور رايگان برای سرمايه ی زندگی کند که زمان مشخصی را بهئً يعنی، صرفا تا جا–بکند 
ِبودگی خود زندگی فروکاسته شده است، اين ی به زندگیئ، اينک توسط تفکر بورژوا)گوتا که زندگی بدون کار  ِ

  .رسد زندگی به نظر میِاستثمارشده ھمچون غايت خود 

  .ی برای گسترش زندگی سرمايهئھا درس: رسد ھای زندگی سرمايه بيش از آن چيزی ھستند که به نظر می باری، درس

- يدوکو. برد فرا می خواندنھا را به  داری چگونه زندگی انسان بار ديگر نشان داده است که سرمايه ِگيری جھانی يک ھمه

دھد چطور زندگی تحت  کند که نشان می  میءطريق افشا  بيش از ھر چيز بدين تھی گشتن زندگی توسط سرمايه را١٩

ِداری ديگر زندگی نيست، بلکه صرف بقا لوای سرمايه ھای  دستنوشته مارکس،(است » زيکیای ف ابژه« داشتن ھمچون ءِ
  .ودش گيرد و دور انداخته می  مالک مورد استفاده قرار میۀکه توسط طبق) ١٨٤٤ اقتصادی و فلسفی

گيری مخدوش گرديد اين است که   ھمهلۀأنحوی فعالانه در گفتمان فرھنگی پيرامون مس واقعيت بنيادين زندگی که به

اھميت  ًداری، بنا به ذات خويش، ميزان زمان کار اجتماعا لازم برای توليد ابزار زندگی را به حداقلی کم سرمايه

مسکن نباشد، بدون غذا نباشد، بدون مراقبت نباشد،   گرسنه نباشد، بیکس فروکاسته است، حداقلی با اين معيار که ھيچ

طور جھانی، اين اجبار را به ھمگان سرايت داده است که يا  اين در حالی است که ھمزمان، به… نکرده نباشد  تحصيل

ين، سن، نژاد، جنسيت،  فارغ از مليت، د–تان را به سود کسی ديگر تبديل کنيد، يا بميريد   ۀکار کنيد و کار استثمارشد

  .یئگرايش جنسی يا توانا

 حاکمه در پايدار ساختن سودآوری به ھر قيمتی اولويت دارد، نه فقط ابزار زندگی ۀبا رو شدن اين قضيه که منافع طبق

 ھای مالی تضمين گردد، شماری از اليگارش ی انگشت ا ھای سود عده بندی شده تا نرخ نحوی سھميه گيری به در اين ھمه

طنز تلخ . ھای کارگران نيز، خود، در قالب مقولات دورانداختنی و دورنينداختنی تقسيم گرديده است بلکه زندگی

اند که نه تنھا برای زندگی، بلکه برای مرگ ھم  ھا کارگرانی اين است که اين» کارگران ضروری«اصطلاح 

 داشته باشد، آنان بايد روزانه با امکان مرگ ءبقا» مان  زندگیۀشيو«که  به عبارت ديگر، برای اين. اند شده برگزيده
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گيرند که بايد بر روی  ترتيب، آنان در موقعيتی قرار می بدين). ھا از لحاظ اقتصادی مجبورند چنين کنند آن(مواجه شوند 

ِترين تجلی ناآزادی جوامع سرمايه در واقع، آنان برجسته. جان خود قمار کنند تا زندگی را ادامه دھند ِ   .دارانه ھستند ّ

. داری بيشتر از ھر چيز ديگری به مرگی زنده شباھت دارد دھد چطور شرايط زندگی در سرمايه گيری نشان می اين ھمه

ی است که ئدارانه و شرايط واقعی ناآزاد هیِ آزادی در جوامع سرمايئمحتوا گردد ھمان بی ًآنچه روزانه شديدا آشکار می

بخشی به  ی اين واقعيت بنيادين زندگی اجتماعی را با تقدسئايدئولوژی بورژوا. برند سر میھا در آن به  ھای انسان توده

 مخدوش –ی منشأ ارزش است ئتنھا  زيرا نيروی کار انسانی به–نفسه ارزشمند است  زندگی انسانی چونان چيزی که فی

. گردد ِمن خود زندگی قلمداد میطوری که ھر چيزی که رژيم استخراج ارزش را تھديد کند ھمچون دش سازد، به می

نفسه چيزی مقدس است از طريق  مخدوش کردن زندگی اجتماعی از طريق بدل کردن زندگی به چيزی که انگار فی

 ای شکل گرفته است که ھمگی شناختی، سياسی، فلسفی و غيره یئشناختی، اخلاقی، پزشکی، زيبا ھای زيست گفتمان

ِبه ھر جھت، اين ناآزادی که آزادی . کنند واره مییء شئ–نفسه   غايتی فیۀمثاب  به– شمند زندگی- زندگی را از شرايط نا
ِگذاری گفتمانی ارزش  ارزش کند، توسط باز ه بر کارگر تحميل میسرماي گويند،  ھا می ای نيچه-طور که نو ، آن»زندگی«ِ

 مزدی ھنجار زندگی اجتماعی است، تنھا تشديد ھم در حالی که کار  زندگی، آنۀمند کردن دوبار زندگی. رسد به پايان نمی

» اميد«کند که با  ِی مذھبی که به کارگر استثمارشده موعظه میئوبو سپاری به قواعد سرمايه است، ھمراه با رنگ تن

  .دھد زندگی را سپری کند؛ در حالی که وجدان استثمارکننده را تسکين می

وقتی زندگی . ِانسيال ذھنی نيست؛ ھمچنين، شرطی وجودی ھم نيستشناختی يا اگزيست آزادی انسانی يک الگوی ھستی

ِانسانی مقيد است به انتخاب يا کار يا مرگ، اعطای شکلی از غايت فی ای  نفسه به آن، چيزی نيست جز مضحکه ّ

انسانی آزادی . اند که کار ديگران را استثمار کنند رساند که فقط تا آنجا زنده  به کسانی سود مینھاتبيمارگون که 

ی که ئنظام اقتصاد. شود ليدی حاصل می توۀيافت ِوضعيتی تاريخی است که تحت لوای نوعی از روابط اجتماعی سازمان

ای برای آزادی  دشواری بتواند پايه در آن اجبار به کار در مقام کارگران استثمارشونده، ضامن امکان زندگی است، به

ِ فردی ناظر بر مالکيت خصوصی مقدم است بر نيازھای اجتماعی آن جامعه، ای که در آن حقوق جامعه. انسانی باشد ِ
ای که در آن محصولات  شوند، جامعه شان از خود بيگانه می ِھا در خود وضعيت وجودی ای است که در آن انسان جامعه

برای . شوند انباشت می مالکيت خصوصی ۀمنزل طور خصوصی به  کارگران تعلق ندارد، بلکه بهۀاجتماعی کار به جامع

دارانه که جھان اجتماعی را به وضعيت جنگ ھمه  آميز زندگی سرمايه  اين تضاد تخاصم–که ازخودبيگانگی انسانی  اين

» ِفراروندگی ايجابی از مالکيت خصوصی« را از دور خارج کنيم به –گونه برای وجود   رقابتۀعليه ھمه در مبارز

 توليدی که بنيان ۀ توليد کمونيستی نياز داريم، شيوۀدر يک شيو) ١٨٤٤  و فلسفیھای اقتصادی دستنوشته مارکس،(

ّ بازگشتی که آگاھانه است و کل غنای –است ) يعنی انسان(بازگشت کامل انسان به خودش ھمچون موجودی اجتماعی «

نگامی که روابط اجتماعی فقط ھ). ١٨٤٤ ھای اقتصادی و فلسفی دستنوشته(» گيرد رشد و تحولات پيشين را دربرمی

 آزاد از –ِ، بلکه در راستای توليد بنيان مادی زيستن آزادانه ءطور آگاھانه و جمعی در راستای نه تنھا نيازھای بقا به

  .گردد  سازماندھی شوند است که آزادی انسان به امکان بدل می–اجبار اقتصادی 

ِ حل واقعی منازع–ين انسان و انسان است ّحل اصيل تعارض بين انسان و طبيعت و ب… اين کمونيسم « د و  بين وجوۀّ

ّکمونيسم حل معمای تاريخ است، و خود . يدگری، بين آزادی و ضرورت، بين فرد و نوعئيابی و خودتأ ذات، بين عينيت

  )١٨٤٤ ھای اقتصادی و فلسفی دستنوشته مارکس،(» .پندارد ّحل اين معما می را نيز راه
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ِی بايد بفھميم آنچه بايد تغيير کند ھمانا آزادی موھومی زندگی در جوامع طبقاتی ِين آزادی واقعيبرای متحقق ساختن چن
طريق است که کارگران  شود، زيرا تنھا بدين  زندگی آغاز میۀعنوان پاي است، تغييری که با پذيرش روابط طبقاتی به

  )»دموکراسی بلانکيسم و سوسيال«مبورگ، لوکزا(» آموزند ضرورت انديشيدن در چارچوب مارکسيستی را می«

آنچه بيرون از طبقه گذاشته . ی در کار نيست روابط مالکيت خصوصی، ھيچ زندگيبيرون از روابط طبقاتی، بدون الغای

ای است   خود محصول طبقه–…  زندگی، فرھنگ، طبيعت، مليت، خانواده، عقل، اخلاقيات، ايمان، عشق و –شود  می

شان را  اند، زيرا کارگران انرژی زندگی آزادی و رھابودن از طبقه را دارد، زيرا کارگران ازخودبيگانهًکه صرفا ظاھر 

) اند يافته  تشخصۀًکه صرفا سرماي(تر شدن مالکان  کنند، بلکه آن را در راه غنی صرف غنابخشی به زندگی خود نمی

ِا برای نفی شرايط ضروری تحميلھ اگر کار معطوف به برآوردن نيازھای انسان. کنند ھزينه می ه توسط سرمايه شد ِ

ی متحرک بدل ا ھا وضعيتی را خاتمه ندھند که در آن زندگی به مرده اگر انسان. ی در کار نخواھد بودئنباشد، ھيچ آزاد

ھا  بلکه، آن. ندرا تخيل کن» ّاشتراکيت«ھا بتوانند  له اين نيست که آدمأمس. ی ھم در کار نخواھد بودشده است، ھيچ زندگي

ًالقصه، رسالت تاريخی اين نيست که صرفا طبقه را به رسميت .  طبقاتی را بپذيرندۀ مبارزۀبايد قادر باشند منطق سبعان

دارانه تلقی   زندگی سرمايهۀً، بلکه بايد طبقه را عينا منطق سازند)توانيم طبقه را ناديده بگيريم؟ ًاصلا چطور می(بشناسيم 

 را به وجود  ِ کمونيستی جھانیۀبخشی به اين وضعيت مشارکت ورزيم و جامع وسيله در مبارزه برای خاتمه ينکنيم و بد

  .آوريم

  ای است از اين متن ترجمه

  

  
ّطور ناقص از انگلس نقل کرده بود و به دليل رفع ابھام، شکل جمله را تغيير داديم و کل  نويسنده اين قطعه را به ١

  .عبارت انگلس را، به صورت کامل، آورديم

  


